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  چکیده

ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیاي مجدد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظـور کسـب   

هاي مختلف بر عهده داشته گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزهاعتبار و حمایت از تاجري صورت می

مفلّس و زمان تعلّق آن به  قیمفهوم دقف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به متوقّ

. ساماندهی مفلّس مبتنی بر امهال و مستند به مبانی فقهی است. چنان که هر نفسی اختلاف است ءفقها نیب ،شخص

افی آن است. فرآیند ساماندهی مفلّـس بـه عنـوان     شود و تکلیف بمالایطاق براي مفلّس نبه اندازه وسعش تکلیف می

نوآوري این اثر، در قالب عقود تبرّعی مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دین، عقد قـرض و عمـل عبـادي پرداخـت     

شوند، تحت شرایطی قابل اجراست. در واقـع در ایـن   اخلاقی محسوب می -زکات که همه به نوعی از احکام تکلیفی

ت تجاري، به فـرد مفلّـس ارفـاق    مجاري فقهی دیان به صورت تبرّعی قبل از صدور حکم افلاس در بازسازي موقعی
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  مقدمه -1

اشتغال به تجـارت  احیاي مجدد  ی جهتفرصتبه موجب آن  اي است که شیوه گیورشکست ندهیساما

شود. قانون تجارت ایران مقتبس از میراث دو قـرن گذشـته   می به تاجر ورشکسته دادههاي مختلف در حوزه

جانبـه از  همه تیحمافرانسه است. امروزه تحولات شگرفی در قوانین فرانسه صورت گرفته که نمونه بارز آن 

و متأسـفانه   باشدیورشکسته م ونید هیو پرداخت کلّ یدهبه دوران سود يبازگرداندن و يتاجر ورشکسته برا

  از اعراب ندارد. یمحلّ فقهیکاملاً  شهیبا ر رانیامر در ا نیا

ده به صراحت سخنی به میان نیام ـاز بازسازي با معنا و مفهومی که در حقوق مطرح است،  هم در فقه 

فعالیت تجـاري   و شروع دوباره تادیه دیونشبه وي جهت  مساعدت(ورشکسته) و  مدیونبه  امهال لیکن در

باشد. علاوه بر آن رشـد روز  شده که حاکی از اهمیت موضوع میاشاره  و بارها در منابع فقهی به آن بارها او

مانـدگی در حـوزه تجـارت و    قـب هـاي مختلـف و عـدم ع   هـاي تجـاري در حـوزه   افزون گرایش به فعالیـت 

رساند. در این مقاله نگارنده در صدد دستیابی هاي مختلف آن ضرورت بازسازي تاجر ورشکسته را میگرایش

و مجـاري سـاماندهی    تبیـین ادلّـه  -2آشنایی با مفهوم ورشکسته از منظر فقه و حقوق،  -1به اهدافی مانند؛ 

باشـد عبارتنـد از ایـن کـه؛ الـف:      هـا مـی  ر صدد پاسخگویی بـه آن باشد. اما سؤالاتی که مؤلّف دمفلّس، می

اي استوار است؟ ب:  مجاري فقهی ساماندهی مفلّس چیست؟ ساماندهی مفلّس از دیدگاه فقهی بر چه مبانی

کنیم. در خصوص سوابق تحقیق لازم به ذکر است که پاسخ به سؤالات را ضمن پرداختن به مباحث بیان می

در خصوص ساماندهی فقهی مفلّس تالیف نشده است. اما نوآوري اثر مذکور حاکی از نحوه تا کنون تحقیقی 

ساماندهی مفلّس با استفاده از مبانی و مجاري فقهی است. گرچه در این مقال از این که دیـان بـا تبـرّع بـه     

  طلبد.یگر میگیرند نباید غافل شد، اما پرداختن به این بحث مقالی دمفلّس در عسر و حرج قرار می

  مفهوم ورشکستگی -2

) و در 1/598، 1426ورشکستگی در تألیفات فقهی به معنی افلاس آمده است (جمعی از پژوهشـگران،  

لغت به معنی انتقال از حالت دارایی به حالت نداري است و کسی که مفلّس شده مانند کسی است که بـراي  

اسـت کـه از    یمفلّـس کس ـ «اً اصطلاح ).4/93، 1416ی، هاي زیاد چیزي نمانده باشد (طریحاو بعد از درهم

مفلّـس و   قی ـدر مفهـوم دق ). 4/85، 1413شهید ثـانی،  (»محکمه از تصرّف در اموالش منع شده باشد يسو

حکم به حجر شخص مفلّـس   معتقدند که تا قبل از  یبرخ استاختلاف  بین فقهاء زمان تعلّق آن به شخص

 باشـد ینم تیبر مال موجب ممنوع یبده يادیز صرف«که: یا این )4/85 ،1413 ،یثان دی(شهشودینم دهینام
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) 489تـا،  (مقدس اردبیلی، بی »حکم داده باشند یممنوع از تصرّف خواهد شد که حاکم و قاض یبلکه هنگام

و  دانـد یمفلّـس م ـ  یشـرع  يمعنـا  حیتوض ـ يصرفاً بـرا  و آن راخرده گرفته  مزبور فیبر تعر یثان دیاما شه

است کـه از   يااز اقسام ششگانه یکیممنوع از تصرّف و محجور اعم از مفلّس است و مفلّس تنها « یدگومی

باور است که عنوان مفلّـس   نیبر ا یثان دیدر واقع شه). 4/86، 1413(شهید ثانی،  1»باشندیتصرّف ممنوع م

و  صادر نشده باشد يحجر و هر چند که حکم گردد؛یبار م ياو بر و ییشخص بر دارا ونید ید فزونبه مجرّ

 یما و اهل سنّت مفلّـس را شـرعاً بـه شخص ـ    يفقها شتریب«  کند کهگفته خود را به نظر مشهور مستند می

اسـت کـه    یشـامل کس ـ  فیتعر نیو ا کندیرا نم ونشیکفاف د يو ییدارد و دارا یاند که بدهنموده فیتعر

از  یکیفلس  نیر حجر است و با آن تفاوت دارد همچنلذا فلس مقدم ب صادر نشده باشد... زین يحکم حجر و

کسى است که » مفلّس««گوید (همان). حضرت امام (ره) می». ن که خود حجر باشدیاسباب حجر است نه ا

مفلس بـودن را از   ایشان .»هایش کافى نیستف در مالش محجور شده؛ زیرا مال او براى اداى بدهىاز تصرّ

  ). 33و  3/21، 1425امام خمینی، ( کندیم یاسباب حجر معرفّ

 هی ـکه عبارت است از توقّف تـاجر از تأد  شودیاستعمال م یورشکستگ یدر حقوق تجارت توقّف به معن

 ـکه بتوان با اسـتفاده از آن د  يکه بر عهده اوست و داشتن اعتبار یوجوه را پرداخـت نمـود کـه مـانع      ونی

تـاجر   اسـت  یکـاف ورشکسـتگی   يبرا« ).181، 1385 ،يلنگرود ياست (جعفر یحصول توقّف و ورشکستگ

آن  انگری ـق.ت ب 412ماده «. )322تا، ی(زنگنه، ب »خود را انجام دهد يهایپرداخت بده ينتواند به طور عاد

 ـبگو خواهدیشود، بلکه م یتاجر بررس یواقع یمال تیوضع دیکه با ستین  هیاگـر از اوضـاع و احـوال قض ـ    دی

حکـم   دیبا ستیالوصول او ممکن نسهل ییحال تاجر از دارا ونیاز د یقسمت ایکه پرداخت تمام  دیبرآ نیچن

 ریغ یکه ورشکستگ شودیق.ت استفاده م 412از ماده  .)35، 1393 ،ینی(اسک »را صادر کرد اشیورشکستگ

 دانـد یتوقّـف م ـ  جـه یرا نت یکـه ورشکسـتگ  ی دگاهید رسدی. به نظر مباشدیتوقّف م جهیاز توقّف بوده و نت

 ـ شـود یاعـلام م ـ  یاست که ورشکستگ ونید هیتوقّف از تأد جهیباشد، چرا که در نت ترحیحص بـا   جرتـا  یول

  .دیبه طور کامل اعاده اعتبار نما تواندیم یخود و درخواست قرارداد ارفاق ياستفاده از اعتبار تجار

  ساماندهی مفلّس مبانی -3

  کتاب -1-3

                                                 
 ـبه مازاد بر ثلث ترکه، برده نسبت به آنچه در تحـت اخت  تیدر وص ماریاقسام ششگانه مزبور عبارتند از مفلّس، ب - 1 اسـت، طفـل و    يو اری

  .   )191، ص 15) جهیالفقه عینابیالنزوع، (سلسله ال هی.( غنهیو سف وانهید
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و  «کننـد. از آن جملـه؛   لت بر ساماندهی شخص مفلّس میدر قرآن کریم آیاتی وارد شده است که دلا

و اگر(بدهکار،) قـدرت پرداخـت   : و أَنْ تَصدقُوا خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تعَلَمونَ إِنْ کَانَ ذُو عسرَةٍ فَنَظرَةٌ إلَِى میسرَةٍ

استى قدرت پرداخت را ندارد،) براى خدا نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! (و در صورتى که بر

صـیغه خبـر و   » ةنظـر « تفسیر آیهدر  )280 /2 /بقره»(به او ببخشید بهتر است؛ اگر(منافع این کار را) بدانید! 

در واقـع   برسـد  مراد از آن امر به معنی اینکه مهلت دهید معسر را تا وقت دارا شدنش کهواجب دانسته شده 

اخلاقی و انسـانی   مسئله به بیان یکنماید و قسمت انتهایی آیه کاران را بیان میاین آیه یکی از حقوق بده

احسـاس   اسـت و در واقـع چنـین عملـی     بخشـیدن بـدهی بـدهکاران در مضـیقه     پردازد که موضوع آنمی

 فرمایـد در آیه دیگر خداوند مـی  ).36،  1380(مکارم شیرازي،  کندبدل میت صمیمیتوزي و انتقام را بهکینه

ها را ها خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر اینکه آنو خونب ..: ..و دیۀٌ مسلَّمۀٌ إلَِى أَهله إِلاَّ أَنْ یصدقُوا .. «

ذمـه   ءکنـد حتّـی  اگـر ابـرا    مردم  دلالـت مـی   هب این آیه نیز بر تصدق و احسان ).92 /4/ نساء»(.. ببخشند

 در او شـما را برگزیـد، و   ...:..و ما جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرَجٍ ..« وله تعالی؛ق شخص بدهکار از دیه باشد.

). در این آیه به طور صریح آمـده اسـت   78 /22/ حج»( ...دین(اسلام) کار سنگین و سختى بر شما قرار ندارد

به معنـاي شـدت و ضـیق و    . حرج نفی حرج اطلاق داردو  کردهکه خداي متعال در دین حکم حرجی جعل ن

 با توجه به معانی حـرج؛  ).92، 1380باشد (مکارم شیرازي، فرسا میطاقتسختی العاده و تنگی فوق اًاصطلاح

بدهکار معسر جهت وصول طلب  در مضیقه قراردادن است،  نفی شدهپس همانگونه که در دین حکم حرجی 

   .منتفی استنیز 

  سنّت -2-3

به مدیون و  استحباب امهالروایات فراوانی بر ی مفلّس، سنّت ائمه معصومین(ع) است. از دیگر ادلّه سامانده

کـس  هر«. رسول خدا(ص) فرمودند:1پردازیم: ها میبه ذکر چند نمونه از آنکه  کندبدهکار معسر دلالت می

د بر عهـده خداسـت، تـا    اي برابر با طلبی که از او دارروز براي او ثواب صدقههر  تنگدستی را مهلت دهد، در

روایتی که ابی هریره از رسـول االله(ص)  . 2). 100/151، 1403(مجلسی، 1»که مال خود را دریافت کندزمانی

هر کس که به بدهکار ناتوان از پرداخت، مهلت دهد یا مبلغی از بدهی او را «که ایشان فرمودند: کندمینقل 

(نـوري،  2»گیـرد یه خودش نباشد او را در زیر سایه خود مـی اي جز ساکه هیچ سایهببخشد پروردگار در روزي

                                                 
  » بمثل ما له علیه حتّی یستوفی حقهمن أنظر معسراً کان له علی االله فی کلّ یومٍ صدقۀٌ« - 1

  »من انظر معسراً او وضع له اظله االله تحت ظلّ عرشه یوم لا ظلّ الّا ظلّه« - 2
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راه تنگدست را بـاز بگذاریـد همانگونـه کـه     « :که فرموداز امام صادق (ع) روایت شده -3 .)13/412، 1408

روایات مزبور حاکی از امهال پرداخت بدهی به مدیون بـه  ). 4/52، 4071(کلینی،  1»خداوند چنین کرده است

فردي و اجتماعی او است مضافاً این که با انجام این عمل طلبکار در زیر چتر حمایـت   جهت رعایت شئونات

 گیرد.خداوند قرار می

  عقل -3-3

اجبار معسر و الـزام وي بـه   باشد بناي عقلا است. اي که ساماندهی مفلّس مبتنی بر آن میاز دیگر ادلّه

یطاق براي لانیز تکلیف بما خداوند ن این کهضم معقول نیست باشداز توان وي خارج می دیونی کهپرداخت 

را قبـیح  آوردن بـر مـدیون جهـت پرداخـت بـدهی      فشار توانبه حکم عقل میاست، پس  کردهبشر منظور ن

بناي عقلا بر آن است که  باشد.می و عاقلانه به مدیون امري نیکو و پسندیده و صدقه ماً ارفاقو مسلّ دانست

اطاعـت و   ،زیرا انگیـزه تکلیـف   ؛باشد، عقلاً محال است (حرج)ناپذیرلت تحمتکلیف بر هر آنچه موجب مشقّ

ت شـود. همچنـین تکلیـف بـه آنچـه موجـب مشـقّ       نقض می یتحمللاانقیاد است و این هدف با تکلیف بما

سبب امتناع از  شدن به امر سخت،فمکلّ وب به معصیت و خلاف لطف است ناپذیر است، در واقع مقرّتحمل

شود کـه تشـریع چنـین احکـامی بـا لطـف       شدن به غضب شارع، میآن و ارتکاب معصیت و مستحق انجام

   ).91، 1406ق داماد، (محقّ شودو موجب دوري بندگان از درگاه او می نبودهخداوند سازگار 

  ءفقها اجماع -4-3

با اتّکاء به آیات  که فقهاء یاجماعمدرکی( گرچه اجماعباشد.دلیل دیگر ادله ساماندهی مفلّس اجماع می

در خصـوص موضـوع    )سـت نی حجـت  مسـتقل  صورت به اجماع خود و دارندحکم عقل بیان می ایو روایات 

دادن بـه معسـر و   آنان در خصوص مهلـت  أییرو اتّفاق و هم ءباشد لیکن نظریات فقهابحث مفید فایده نمی

 :پـردازیم مـی در ایـن خصـوص    ءظریات  فقهـا برخی از نبیان به وي غیر قابل انکار است. در ذیل به  ارفاق

می بـا او بـراي گـرفتن طلـب را حـرام      ئمطالبه دین از معسر و ملازمت و همراهی داي متقدم بعضی از فقها

همانگونه که بـر  «دیدگاه فقهاي معاصر نیز مبتنی بر همین حکم است ). 323، 1413(شهید ثانی،  انددانسته

 ،بر طلبکار نیز اعمال فشار در مطالبه طلب از شخص معسـر حـرام اسـت    ،دباش، واجب نمیءمدیون معسر ادا

). 41، 1417(سیسـتانی،  و 2) 418، 1424(خامنه اي، » بلکه اعطاي مهلت به معسر تا تمکّن وي واجب است

                                                 
  .»خلوا سبیل المعسر کما خلاه االله عزوجلّ« - 1
  ».رت پرداخت پیدا کندطلبکاران باید به او مهلت بدهند تا قد«.... - 2
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 الامه ـذمه مدیون را به استناد آیه شریفه(و إن تصدقوا خیرٌ لکم) از  ء، بخشیدن و ابرامفسرینحتّی برخی از 

اگـر بـه معسـر ببخشـید و     « انـد. پرداخت دیونش بهتر دانستهتوانمندي و قدرت در بازبه شخص معسر براي 

یعنی ملاك و معیار آنچـه بـه نفـع شماسـت و آنچـه بـه ضـرر         ؛صدقه دهید براي شما بهتر است اگر بدانید

 ـ نماید. مدیون، معسر است و بـر طلبکـاران حـبس   شماست را در واقع بیان می ا مطالبـه دیـن از او یـا    وي ی

انتظار براي گشـایش از جانـب   به معسر و  امهالباشد و ملازمت و همراهی با او براي گرفتن طلب حرام می

و گذشت کند بهتر اسـت از اینکـه معسـر را     ه اگر کلّ مال را به عنوان صدقه ببخشد، واجب است و البتّخدا

فقهاء نیز در درجه اول قائل بـر امهـال بـه معسـر بـراي      بنابراین اجماع ). 189، 1430، (طبرسی مهلت دهد

باشند و بعد از آن تأکید بر احسان و تبـرّع بـر او دارنـد و درواقـع احسـان بـر       توانمندي در پرداخت دیون می

  اند.مدیون را بهتر دانسته

  مجاري ساماندهی مفلّس -4

ت پرداخت دیون خـود را ندارنـد   و بدهکارانی که قدر ساماندهی وضعیت مفلّسدین اسلام در خصوص 

برون رفت از چالش افلاس و براي بتوان  رسدمتون فقهی به نظر میدر  مداقّه باا ام نداردبه صراحت مطلبی 

با هدف حفظ اعتبار مفلّس از مجاري تبرّعات کمک گرفت. فرایند ساماندهی مفلّس در عقودي ماننـد هبـه،   

باشـند.  ه این عقود تحت شرایطی قادر بر سـاماندهی مفلّـس مـی   یابند چنان کصلح، وقف، صدقه، ظهور می

  توان در این زمینه بهره جست.همچنین از عقد قرض و برائت ذمه مدیون و حکم تکلیفی زکات نیز می

  هبه -1-4

 ـ  يدر کتب لغویکی از مظاهر و مجاري تبرّع به منظور ساماندهی مفلّس عقد هبه است.   یهبه بـه معن

 ـتمل ی) و در اصطلاح فقه ـ2/478، 1414 ،يدیهرگونه غرض و عوض آمده (زباز  یخال یبخشش بـدون   کی

هبه «: داردیمقرّر م یقانون مدن 795). ماده 390، 1408 ،يسعد؛ 552تا،  یب ،ینی(مشک باشدیم نیعوض ع

به موجـب عقـد هبـه    . »کندیم کیتمل يگریرا مجاناً به کس د ینفر مال کیاست که به موجب آن  يعقد

نمایـد. فقهـاي امامیـه تنجیـز، قـبض و      ٌلٌه تملیـک مـی  اهب مالی(مورد هبه) را مجانی به متّهب یا موهوبو

 ای ـقبض، شرط صحت عقـد هبـه و    نکهیدر ا) و 2/374دانند (امامی، بی تا، بودن را از شرایط هبه میمجانی

 ـ فقهاء اختلاف است. مشهور فقهاء قـبض را شـرط صـح    نیشرط لزوم آن است، ب ، 1408 ،یت (محقّـق حلّ

انـد (صـاحب جـواهر،    شرط لزوم دانسته آن را زین ی) و برخ300، 1415 ،يانصار؛ 658، 1413 د،یمف؛ 2/179

 نیآن است که متّهب با دارا شـدن ع ـ  ،یبه کس یاز هبه نمودن مال شهیهممقصود واهب،  ).28/164، 1404
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را بـه   ياکه خانه يپدر شودیم دهید، چنانکه د) شو687، 1385 ،يلنگرود ي(جعفر موهوبه ملئ (ضد معسر)

امر اقتضا دارد که  نیخانه شود و از آن منتفع گردد، و ا يمقصودش آن است که پسر دارا بخشدیپسر خود م

. شرط است در موهوب که عین باشد و اما دین اگر بـه  ردینگ یواهب از متّهب عوض یعنیباشد؛  یمجان هبه

).البتـه در  2/137، 1409ذمـه مـدیون اسـت (گلپایگـانی،     ءاش ابراح است و فایدهخود مدیون هبه شود صحی

) تفاوت ماهوي هبه دین بـه  1401،131صورت معوض بودن هبه حق رجوع از آن برداشته می شود(ظهوري،

 دیـن  ءذمه مدیون مبتنی بر این است که در هبه دین به مدیون تملیک صورت میگیرد اما ابـرا ءمدیون با ابرا

اسقاط حق است که معناي آن فراغ ذمه مدیون از بدهی است و تفاوت حکمی  آن حاکی از این است که در 

ماند اما هبه دین بنابر اقوي قبول شرط لازم است که اگر مدیون هبه را قبول نکند همچنان مدیون باقی می

م پیدا نکند.. ضـمناً در هبـه دیـن بـه     شود اگر چه اطّلاع هقبول لازم نیست و مدیون بري الذمه می ءدر ابرا

) . بـا قـرار   2/326جهت حق مالی کلّی در ذمه قبض لازم نیست؛ چون قبض حاصل است (فاضل لنکرانـی،  

توان گفت در فرض ما قرار گرفتن آن می ءنگرفتن هبه دین در چارچوب مقرّرات این عقد و تحت شمول ابرا

بض از سوي مفلّس وجود ندارد. گفتنی است که برخی (حضرت که احسان به مفلّس است نیازي به قبول و ق

در هبه دین به دلیل وجود تملیـک در هبـه دیـن آن را نیازمنـد قبـول       ءدر عین شناختن آثار ابرا») ره«امام 

مضافاً این که در هبه دین فقهاء قائل به عدم قـبض   .) 2/270،  1406داند (محقّق داماد، مدیون (تاجر) می

معنا که اگر چیزي که در ید موهوب یا متّهب است به او هبه شود نیاز به قبض جدید ندارد (ابن  هستند بدین

). فلذا مشکلی در هبه به مفلّس یا ورشکسته وجود ندارد؛ زیرا اهلیـت مفلّـس در فـرض    1/137طی، منضود، 

شـدن  از محجور شناختهال نرفته و ثانیاً اگر هدف ؤساماندهی که قبل از صدور حکم  فلس است هنوز زیر س

مفلس حمایت از طلبکاران باشد قبول هبه از سوي وي نه تنها به ضرر طلبکاران نمی باشدکه به نفـع آنـان   

باشد و همان طور هرگونه قبول و  قبضی که پس از فلس صورت بگیرد کـه مصـلحت طلبکـاران در آن    می

ص محجور از تحصیل مال مانند قبول وصیت باشد. موید این نظر دیدگاه صاحب جواهر مبنی بر این که شخ

  ) است. 25/283، 1404(صاحب جواهر، » و قبول هبه و ... ممنوع نیست

  صلح -2-4

و  ثـواب  ،یک ـیو ن یضد فساد، خوب یصلح به معنباشد. از دیگر مجاري ساماندهی مفلّس عقد صلح می

صـلح،  ) در تالیفـات فقهـی   2/345تـا،  باشد (مقرّي فیومی، بـی مصلحت در امور یعنی خیر موجود در آن می

عبارت اسـت   و همچنین) 16/11، 1414 ،ی(علاّمه حلّی آمده معن کیتوافق و تسالم است و سلم و صلح به 
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 از رضایت طرفین و سازش بر چیزى؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق، و غیر اینها

 يارزش اقتصـاد  یعرف ياست که عمداً تساو یصلح معوض ،یباتصلح محا و). «2/469، 1425(امام خمینی، 

و  یبـر دو نـوع معاوض ـ   یطور کلّصلح به. )409، 1385 ،يلنگرود ي(جعفر »نشده باشد تیرعا نیعوض نیب

مقابل و  باًیتقر کندیصلح م يگریبه د یرا که کس يزیچ یکه در صلح معاوض. چنانشودیم میتقس یمحابات

 يامصالح به متصالح است. مثلاً خانـه  دنیمقصود بخش یو در صلح محابات آوردیدست مهم ارزش آن را به 

 )  345و  344، 1391 ض،ی(ف کندیرا مصالح در برابر صد گرم نبات به متصالح صلح م

 صلح بین داین و مدیون -1-2-4

صـر و لبنـان کـه    م ی مانندقانون کشورهایدر و مدیون است.  دائنبین مایکی از انواع صلح ، صلح فی

جـاي اسـتفاده از   بـه » کونکورد داتـو «باشد در ترجمه اصطلاح از قانون فرانسه می مقتبسمانند قانون ایران 

 نامند (هاشـمی، می» الودي أوالصلح الحبی « (قرارداد ارفاقی)، از واژه صلح استفاده کرده و آن را واژه قرارداد

1394.( ت وي     اجر ورشکسته ت اصلح بانعقاد عقد ت در خصوص صحبررسی شـرایط و تطبیـق آن بـا وضـعی

(امام  قرار گرفته است ءسبق نزاع در صلح روشن است و مورد اشاره فقها عدمشرط رسد. ضروري به نظر می

بحرانـی،  (د باقر(ع) اسـت  د بن مسلم از امام محمکه یکی از ادلّه آن صحیحه محم 1)2/469، 1425خمینی، 

  می به اقامه دعوا علیه ورشکسته جهت انعقاد قرارداد ارفاقی یا طرح بازسازي نمی باشد.). لذا الزا94، 1363

 ـ؛ 32، 1380(ایروانـی، ء در شرایط متصالحین در کتب فقهـا  ) بـه  172، 1413،ي سـبزوار ؛ 110 ،یبحران

ر در خصـوص تـاج  اخیر  شرط اشاره شده است. افلاسسفه و  لیعدم حجر به دلو  عقل، بلوغ، قصد و اختیار

بـودن  التصرفه عباراتی چون جایزالبتّ شود.در شمار محجورین قلمداد می ويزیرا  ؛برانگیز استبحث مفلّس

ف در مـالش را  کنـد تصـرّ  یا عدم حجر در آن کسی که صـلح اقتضـا مـی    شود بر آندر آنچه صلح واقع می

کسـی کـه مصـالحه مقتضـی      نبودن به واسطه سفه یا فلـس در علیه) و همچنین محجور32، 1380(ایروانی،

) مشهود اسـت؛  2/471، 1425در تالیفات فقهاء (امام خمینی، ) 326، 1422(سیستانی،  ف در مالش استتصرّ

منعی از لحاظ انعقاد صلح وجود ندارد و ملاك  (افلاس) این قسم از حجر که این امر بدان معناست که براي

ثانیـاً   یا مالی را تملیک نمایـد. ، خود را اسقاط خواهد دین یا حقعدم حجر در خصوص شخصی است که می

عدم حجر و وجود اهلیت اگر شرط متعاقدین عقد صلح باشد، در فرض ما که ساماندهی مفلّس است مربـوط  

                                                 
عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزى؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یـا حـق، و غیـر اینهـا. و      صلح؛« - 1

  ».شرط آن نیست که مسبوق به نزاع باشد
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باشد. ثالثاً درخواسـت  بودن وي از مداخله در اموالش میالتصرّف  به قبل از صدور حکم افلاس تاجر و ممنوع

  باشد. پس اشکالی بر چنین حجري وارد نیست.قاضاي تمام یا بعضی از دیان میحجر مفلّس منوط به ت

  وقف -3-4

 ـ(ابـن فـارس زکر   سـتادن یا يوقف به معناباشد. از دیگر مجاري ساماندهی مفلس وقف می 1404 ا،ی ،

 )9/359، 1414(ابـن منظـور،   ». الوقُوف خلاف الجلـوس.... «گرفتن ماندن و آرام ستادهیبه حالت ا ای) 6/135

 ـم؛ 45، 1417ل، او(شـهید اسـت  صدقه جاریـه   ءفقها وقف نزد) 881، 1402 ،ي(مصطفو توقّف،  ،یقم ـيرزای

کردن منـافع آن  کردن اصل مالی که بتوان با بقاي عین از آن منتفع شد و رهاو در شرع حبس )360 ،1413

ی و باقی جهات و تصـرّفات از آن  شود بر جهت معینشود که مال حبس میمیآمده و از آن جهت وقف گفته

). به لحـاظ فقهـی و حقـوقی وقـف تحبـیس عـین و تسـبیل منفعـت اسـت          48، 1407شود (حلیّ، قطع می

بـود   گفتـه که در جواب مردي که  است شریف نبويبرگرفته از حدیث  بنیاد وقف ).2/168، 1406 ،ی(مرعش

اصلش را حبس کن و منافعش « فرمودند: بر(ص)پیام خواهم در راه تقرّب به خدا صرف کنم،مالی دارم و می

بنابراین با توجه به تعریف مزبور پس افراد در مصـرف منـافع وقـف آزاد    ). 470، 1407(طوسی، » را رها کن

توانند منافع آن در راهی که شارع و عقل سلیم مصلحت بداند مصرف نماید. آنچه کـه در وقـف   هستند و می

رسد این که در فرض ما که ساماندهی مفلّس است آیـا  والی که به ذهن میاهمیت دارد قصد واقف است. س

شـرایط   تالیفات فقهیدر وقف قرار داد؟  علیهمموقوف جزءتوان وي را می وقف بر مدیون نیز ممکن است و

تحت باب وقف بیان شده است. مشهور فقهاء علیهموقوف  منظـور  علیـه  در مجموع چهار شرط براي موقـوف

وقف بـر او جـایز   . 4ن باشد معی. 3 تملّک وي صحیح باشد،. 2موجود باشد،. 1که وي باید؛ نحوياند بهنموده

بـودن بایـد   از لحـاظ موجـود   .)27، 1430، نجفی ؛168، 1409محقق حلیّ، ؛ 297، 1420(علامه حلیّ،  باشد

این  ،اهلیت تملّک ه لحاظ؛ چرا که وي موجود بوده و معدوم نیست. بکاملاً صحیح است مفلسگفت وقف بر 

در پاسخ به این سوال باید بـراي اهلیـت    مفلّس چه صورتی دارد؟ محجورکه وقف بر  رسدبه ذهن میسؤال 

باشد ولی این بدان معنا نیست که وي فاقـد اهلیـت تمیـز و    تفکیک قائل شد. مفلّس فاقد اهلیت استیفاء می

-گونهباشد نه اهلیت استیفا. بهشتن اهلیت تملّک یا تمتّع میعلیه بودن، داشرط موقوف درك عقلایی است. 

اي که در توضیح شرایط موقوفت باشـد باشد  موجودعلیه علیه اشاره شدکافی است موقوفهرچند فاقد اهلی .

اندکـه  برخی از فقهـاء قائـل  به همین دلیل است که است. نیز محقّق  مفلّسپس این شرط در خصوص تاجر 

وقف  . به لحاظ معین بودن نیز)189 (بحرانی،» ف باشد، منعی بر وقف بر او نیستعلیه در تصرّراگر محجو«
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بایـد   به لحاظ جـواز وقـف  زیرا وقف بر شخص مجهولی که معین نشود باطل است.  ؛بلامانع است مفلسبر 

بلکـه فـی    ت نیسـت جایز است؛ چرا که چنین وقفی نه تنها معصی و مدیونین مفلّسماً وقف بر مسلّ گفت که

گیرد. نکته مهم این که قبض در صحت وقف شرط اسـت و معتبـر   صورت می ثوابخیر و االله و در راه سبیل

، 1425ٌعلیهم معتبـر اسـت (امـام خمینـی،     است که قبض به اذن واقف باشد و در وقف خاص قبض موقوف

3/113.(  

شویم. بـه  با هیچ مشکل و مانعی مواجه نمی مفلّسعلیه با تاجر لحاظ تطابق شرایط موقوف بنابراین به

و در ابتدا اشاره کـردیم   اتّفاق نظر دارند مفلسبر وقف بر مدیون یا همان  ءهمین دلیل است که تمامی فقها

که آنچه در وقف اهمیت دارد قصد واقف است. فلذا افراد میتوانند اموالشان را باقصد گره گشایی از بدهکاران 

  وقف نمایند.  

  صدقه -4-4

باشد. صدقه از ریشه صدق بـه معنـاي خـلاف کـذب     از دیگر مجاري ساماندهی مفلّس عقد صدقه می

ع و به قصـد قربـت بـدون دخالـت امـر نصـاب داده       است که از راه تبرّ ياهیصدقه عط« اصطلاحاً.باشد می

    ).367، 1413 ،یقم يرزای(م »صورت صدقه جزء عقود است نیکه در ا شودیم

س اسلام به جهت عمل خدا پسندانه است که در شرع مقد گرددیاژه صدقه به ذهن متبادر مو زآنچه ا

 راآن ءفقهـا  .باشـد یصرف م يفراتر از عمل عباد و آن کراراً مورد تأکید قرارگرفته است يآخروو يویآثار دن

) روایت است 132، 1421(انصاري،  انداز عقود لازمه دانسته ،عاًتملیک عین به غیر بدون عوض دنیوي و تبرّ

دهید از ابی عبد االله (ع) که در صدقه رجوع نیست اگر براي به دست آوردن رضاي خداي عزّو جل صدقه می

). در صدقه اگر احسان به تملیک مال بود در وجه قربت نیازمند ایجاب و قبول است ولـی  31/262(بحرانی، 

ذمه و اگر بذل بود اذن در تصـرّف کـافی اسـت و همـین      ءبود فقط ایجاب کفایت می کند مثل ابرا ءاگر ابرا

شود. اگر صدقه دادن به هبه یا وقف باشـد، قـبض معتبـر اسـت     گونه حکمش با اختلاف جهتش متفاوت می

) مشـهور  22/285روحـانی،  ؛ 289و  3/288ء باشـد قـبض معتبـر نیسـت (وحیـد،      ولی اگر تصدق براي ابـرا 

ساند که نیازمند قبول نیست همچنان که قول خداي تعالی اسـت کـه (..و   ررا می ءاندکه صدقه دین ابراقائل

 ـ را  راءان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون) و حتّی عدم اشتراط نیت قربت درتفاسیر آمده زمانی که صدقه اب

و ). همچنین در صدقه مندوب، در متصدق نه فقر و ه ایمان و نه اسلام معتبر نیست 11/123برساند (کرکی، 

). در 24/1، 1377؛ مغنیـه،   1/327، 1378حتّی جایز است که غنی، یا غیر امامی، یا کافر ذمی باشد (یـزدي، 
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باشد با شـرط عـدم   فرض ما مفلّس از افرادي است که براي ساماندهی جایگاه تجاري خود نیازمند یاري می

ق باید گفت مفلّس مصداق بارز متصدق است .فقر، ایمان، اسلام و... در متصد  

  زکات -5-4

معنـی  بـه  باشد. زکـات کـه  تکلیفی زکات می -از دیگري مجاري ساماندهی فقهی مفلّس عمل عبادي

که ثمره آن طهارت مال از  نصابی معتبر بای واجب در مال حقّ اصطلاحاًزیادت، نمو و طهارت دانسته شده و 

  .)5/7، 1414، علاّمه حلّی( است حق مساکین و مستند به مبانی فقهی

  پرداخت زکات به مدیون  -1-5-4

یکـی از ایـن مصـارف پرداخـت زکـات بـه        ذکر شده کهسوره توبه  60مصارف هشتگانه زکات در آیه 

غـارمون قـومی هسـتند کـه     « )5/95، 1412(قرشی،  باشدمعنى قرضدار و مدیون میه غارم ب غارمین است.

پس بر امام واجب است که آن را از  سراف خرج کرده،ها واقع شده که در راه اطاعت خدا از غیر ادیونی بر آن

غارمین کسانی هستند که زیر بار بدهکاري « یا  )50،  1407(طوسی ،» مال صدقات جدا کند و آن را بپردازد

  ).  2430، 1405(راوندي، » اندو قرض در راه مباح یا اطاعت پروردگار رفته

کردن ولی حین مطالبه نزدش نباشد و تعذّر در قرض ی مدیون مالی داشته باشداگر حتّ «آمده است که 

فقهـایی چـون سـید     )355، 1422 (نجفـی، » جایز اسـت  پرداخت به وي از سهم غارمین داشته باشد باز هم

ئی، (خـو  دانـد داند در خصوص غـارمین نیـز مـلاك نمـی    فقر را همچنان که در سایر سهام معتبر نمی ئیخو

اگر چه مـالی داشـته باشـد کـه      هایتا پرداخت زکات به مدیون جایز استن« برخی هم قائلند که )87، 1418

به این جهت که اگر دینش را بپـردازد فقیـر   ). 2/47، 1425(امام خمینی، بتواند با آن دینش را پرداخت نماید 

او ب نیست که ابتدا دینش را بپردازد و فقیر شود سپس از جهت فقـر بـه   اي بر آن مترتّشود و دیگر فایدهمی

  ).  196، 1363(بحرانی،  زکات پرداخته شود

در خصوص پرداخت زکات به مدیون جهـت اداي دیـونش طبـق آنچـه از      ءآنچنان که روشن شد فقها

داند کـه زکـاتش را بـه    بر شخص طلبکار جایز می برخیی ی ندارند حتّآیات و روایات رسیده است، هیچ شکّ

تـوان در  در این فـرض مفلّـس را مـی   ) 93، 1409تظري، مدیونش بدهد چون وي از جمله غارمین است (من

-بنابراین مـی  .ی اگر فقیر نباشدحتّ باشد،ین زکات میشرایط مستحقّ جمله غارمین به حساب آورد زیرا؛ واجد

فعالیت مجدد مفلّس منظور نمود. موید ایـن دیـدگاه سـخن     ساماندهی و زکات را به منظورتوان نهاد فقهی 

است مبنی بر این که پرداخت زکات به کسی که  در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب بـا   حضرت امام (ره)
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تواند آن را زکـات حسـاب نمایـد (امـام     شانش ندارد واجب است و همچنین اگر کسی از فقیر طلبی دارد می

  ).2/50، 1425خمینی، 

  قرض -6-4

عقد قرض را با توجه به شـرایط   از دیگر مجاري فقهی ساماندهی مفلّس عقد قرض است. در این فقره

توان به صراحت در شمارعقود تبرّعی به منظور مجاري ساماندهی مفلّس قرار داد بودن آن، گرچه نمیمعوض

پول  ایدادن مال که با قرض يابه گونه توان در کسب ساماندهی مفلّس از آن بهره گرفتاما به مدد آن می

   داد. یت تجاريفعالبه او فرصت دوباره  مفلّسبه 

  دادن به تاجر مفلّسقرض -1-6-4

از شرایط صحت قرض این است که متعاقدین بلوغ، عقل، قصد و اختیار و رشد را دارا باشند به عبارتی 

؛ امـام   372، 1429؛ عـاملی ،  14، 1410ثـانی،  آنچه در عقود دیگر شرط است. بنـابراین مشـهور (شـهید   هر

آید که انعقاد ال پیش میؤ. حال این سباشد نیجزء متعاقد تواندیمحجور نمد معتقدن) 2/637، 1425خمینی، 

عقد قرض با تاجر مفلّس محجور چه صورتی دارد؟ به عبارتی همان اشکالی که در صلح با ورشکسته مطـرح  

 ـ  شد اینجا نیز وجود دارد. گرچه برخی از فقهاء عدم فلس را در مقرِض شرط دانسته ی اند نـه مقتـرض (ایروان

) ولی به دلیل اینکه بیشتر غالب علماي حقوق قائل به وجود اهلیت و عدم فلس هر دو طرف در 230،1427،

) 194تا، دانند (امامی، بیقرض از سوي مقترض میرا تعهد به رد مثل مال مورد عقد قرض هستند علّت آن 

فت که بحـث در خصـوص سـاماندهی    در پاسخ این اشکال (همانگونه که در بحث صلح  مذکور افتاد) باید گ

باشد، به عبارتی کمک به تاجر که منجر به صدور حکم افلاس نشـود.  مفلّس قبل از صدور حکم افلاس می

بنابراین مسئله فلس منتفی است. ثانیاً حجر مفلّس همانطور که قبلاً به آن اشـاره شـد در جهـت حمایـت از     

  ضوع حمایت منتفی است.باشد و به دلیل رضایت خاطر مقرِض،مودیان می

  ذمهبرائت  -7-4

توانـد موجـب برائـت    ابراء ذمه با این که در شمار عقود قرار نمی گیرد (یقاع است) ولی از آنجا که مـی 

کردن ساقط به معنی و ابراء از ریشه بريءتوان مصداق بارز ساماندهی مفلّس منظور نمود. مدیون شود را می

  ).35، 1408،سعدي؛ 3/193، 1410 ،یثان دی(شهآمده دارد،  دیگرى ۀبر ذم حقّى که انسان

بـودن و  رشـید  ،بالغ بودن ،بودنعاقل(استیفاء)؛ (ت تبرّعباید اهلی کنندهءابرافرآیند عمل حقوقی ابراء، در 

 ه افـلاس را داند ولی فقهاي امامیبودن را موجب حجر نمیسه ابوحنیفه مفلّکه البتّ ) داشته باشدنبودنسمفلّ
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 ف تبرّعی در امـوال اسـت،  تصرّ ،ءچون ابرا ؛دانندموجب حجر می در صورتی که مورد حکم قاضی قرار گیرد،

 ـ زیان دیان است و در اسلام حکم ضرري تشریع نشده اسـت ت شناخته شود بهس واجد اهلیاگر مفلّ ق (محقّ

از  .شرط خاص دیگـري نیسـت   یازمندنشونده نیازي به اهلیت ندارد و ءابرا. در حالی که )258،  1406داماد، 

 بخشیدم تواند بگوید هر کس که به من دینی دارد،شخص نمیچنان که  بودن مدیون استمعلومشرایط آن 

ء به جهت اینکه محلّی براي ابرا علاوه بر آن مشغولیت ذمه به حق یا دین است) 259،  1406ق داماد، (محقّ

ق (محقّعـین یـا حـق باشـد     دین، ندتواء میموضوع ابرا. )1/154 ،1426 ،پژوهشگرانجمعی از ( باشد موجود

  .  )261، 1406 داماد،

از جملـه   قرار بگیرد شوندهءابرا در جایگاه تواندراحتی میهر کسی به با توجه به مطالب مذکور بنابراین

چند . هرفاق نظردارندبر این امر مشهور اتّ مفقود است و دیانط ذمه وي توس که مانع براي برائتمفلّس تاجر 

 ،ز دین مستحب و انظار معسر واجب استء ابراا1...» و إِنْ کَانَ ذُو عسرَةٍ فَنَظرَةٌ إلَِى میسرَةٍ« بنا بر آیه شریفه

 برخی نظر مخالف دارند با این استدلالباشد.گرچه ولیکن این از مواردي است که مندوب بر واجب افضل می

نمودن هر قو تصد امهال ءدر خود ابرا چرا که پس برتراست، صحیح نیست؛ یر قرار داده،را خ ءخداوند ابرا که

 مقدس اردبیلـی )، لکن 541،تافاضل مقداد، بیباشد (بودن به اعتبار هر دو با هم میرپس خی موجود است،دو 

شتمل بر انظـار اسـت و   را که چون تصدق م ءاستدلال جمعی از فقها است. وي بر انظار ءل به برتري ابرائقا

علّـت ایـن    گویـد داند و مینمیصحیح  جمع بین مستحب و واجب بهتر از واجب است را براي این افضلیت،

 ءست که هر آنچه غرض از وجوب انظار است مانند ترك مطالبـه و تضـییق بـر مـدیون بـا ابـرا      ا برتري این

 ـبه هـر حـال چـه قا   ). 451بی تا،  ی،اردبیلمقدس ( گرددشود و این موجب کثرت ثواب میمحقّق می ل بـه  ئ

 امهالفقهی در قرآن جهت مبناي به عنوان یک  ءباید پذیرفت که ابرا برتري مندوب بر واجب باشیم یا خیر،

قانون تجارت  ٦-٦٢٦.lمانند آمریکا (ماده  در قانون کشورهاي پیشرفته بینی شده است.پیش مفلّسمدیون 

 از دیـون مـازاد بـر    ئـت برا«نهـادي تحـت عنـوان    قـانون تجـارت فرانسـه)    ٦٢٦.lآمریکا) و فرانسه (ماده 

که به موجب آن پس از آنکه اموال ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شـد، ورشکسـته از    آمده» ورشکستگی

د به پرداخت پس از کسب برائت، مدیون متعه یعنی یابددیونی که به طور کامل تصفیه نشده باشد، برائت می

پذیرفته نشده بـه نحـوي کـه    دارایی  ئت دیون مازاد براین در حالی است که در حقوق ایران برا نیست وآن 

» سند عدم کفایت دارایـی «قادرندکه طلبکاران همه طلب خود را وصول نکنند پس از ختم تصفیه در صورتی

                                                 
  »....و اگر(بدهکار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید!«  - 1
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(رمضـانی،  ندنمایتواننـد طلـب خـود را وصـول     بعدي ورشکسته می در صورت ملائت تنهاکه  نمایتددریافت 

1395، 174.(  

  نتیجه -5

چنان که برخی معتقدند تا  مفلسّ و زمان تعلّق آن به شخص اختلاف نظر دارند قیفقهاء در مفهوم دق

قبل از حکم به حجر شخص مفلّس نیست اما مشهور معتقدند به مجرّد فزونی دیون شخص بر دارایی وي 

ن فلّس مقدم بر حجر است. در حقوق تجارت مفلّس است هر چد حکم حجر وي صادر نشده باشد؛ چو

ورشکستگی نتیجه توقّف است. مبانی ساماندهی تاجر مفلّس عبارتند از قرآن، سنّت، اجماع و عقل که به 

باشد. قرآن و سنّت بر ها ارفاق وامهال به مفلّس محجور موجب ساماندهی موقعیت تجاري وي میموجب آن

 يبناکنند. درت بر تادیه؛ بر ابراء دین و انفاق و تصدق به وي تاکید میامهال به مدیون و در صورت عدم ق

همچنین  .باشد، عقلاً محال است ریناپذبر هر آنچه موجب مشقّت تحمل فیبر آن است که تکلنیز عقلا 

از آن و بعد  باشندیم ونیدر پرداخت د يتوانمند يدر درجه اول قائل بر امهال به معسر برا زیاجماع فقهاء ن

توان در فرآیند ساماندهی فقهی مفلّس است که مینوآوري این مقاله . بر احسان و تبرعّ بر او دارند دیتأک

در مجاري تبرّعی مانند صلح، هبه، وقف، صدقه، ابراء دین و پرداخت زکات و عقد قرض به آن پرداخت. 

 »یورشکستگ مازاد بر ونیبرائت از د« تحت عنوان ينهاد مانند فرانسه و آمریکا شرفتهیپ يقانون کشورها

تأسیس شده که پس از کسب برائت مدیون متعهد به پرداخت دیون نیست در حالی که در حقوق ایران 

  برائت دیون مازاد بر دارایی پذیرفته نشده است.
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